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اصلي‌ترين وظيفه‌اي كه انتشارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصه‌ي نشر و ترويج آثار، ارزش‌ها و جانفشاني‌هاي مجاهدان راستين و ايثارگر به‌عهده گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن ياد و خاطره‌ي آنان است. اين آثار چه در قالب خاطره و چه در قالب يادگار ‌نوشته‌ها و آثار مكتوب حكايت از پاسداري از عزّت و شرف اين مرز و بوم دارد و برگ زرّيني است در تاريخ پرفراز و نشيب مبارزات حق‌طلبانه. اين عزّتمندان افتخار آفرين كه اگر توفيق سيراب شدن از "شراب طهور" شهادت را نيافتند، امّا مسلماً  متحمّل مصايب شديد و مقدسي چون جانبازي و اسارت شده‌اند، كه اجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند مرتبه است.
از مهم‌ترين و معتبرترين شيوه‌هاي برافروخته نگاه‌‌داشتن آتش ياد و خاطره‌ي آن دلاور مردان عرصه‌ي مجاهده و پيكار، به دست دادن گزارش‌هاي واقعي و عيني از زندگاني و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و يا دست‌نوشته‌ها و يادداشت‌هاي بر جاي مانده از آنان، كه ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شيوه‌هاي ديگر بيش‌تر است. چرا كه در اين گونه‌ي نگارش، عنصر خيال كم‌ترين نقش را در اثر دارد و آن چه هست يكسره پهنه‌ي انكارناپذير واقعيت است. 
از سوي ديگر انتشار خاطراتي كه از مجاهدان راه حق در حافظه‌ها باقي مانده است و يا بر صحيفه‌ي كاغذ نقش بسته است، دست مايه‌ي بكر و بي‌بديلي است براي آن عده از محققان و هنرمنداني كه در آثار خود، دغدغه‌ي سالكاني را دارند كه روزگاري براي پاسداري از سرزمين اسلامي خويش، به ميدان آمدند و حماسه‌ها آفريدند تا آن شجره‌ي طيبه‌اي كه به دست مبارك آن پير فرزانه در خاك اين مرز و بوم كاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند.
مقدمه

آنجا که دل از بهر دادن می‌رود‌‌، جان سراپا گوش می‌گردد‌‌، نَفَس به شماره می‌افتد و زندگی تلخ و رفتن شیرین می‌شود. آنجا صدای فریاد همان سکوت است‌‌. فریاد برای لبیک‌‌، فریاد برای فنا شدن و فریاد برای فدا شدن. چون کوه محکم و استوار بر زمین میخ شدن و چون گل بهر او پرپر شدن. نسیم‌‌گشتن و وزیدن‌‌گرفتن و همه راضی به رضای او بودن. آنجا خورشید می‌درخشد و زمین فرش جاده‌اش را در زیر گام‌‌هایی پولادین می‌گستراند. وه چه زیباست این تداعی که مردان مرد آن را عینیت بخشیدند. مردانی از جنس آسمان که راهی بی‌نهایت را آغاز نمودند و رهنمای ره‌پویان گشتند. آری مردان خدا گر چه هزارند، یکی اند. آنان یک راه دارند و یک هدف و آن جز به «الله» ختم نمی‌شود. 
شهادت زیباترین نوع رفتن از این جهان است و در نزد خدا مرتبه‌‌ای والاست. شهادت یعنی فدا شدن و فدا کردن؛ فدای حق شدن و جان فدای حق کردن. حقیقتی است لایتناهی که انسان را حیاتی دوباره می‌بخشد و چنین است که زندگی شهید جز در مرگ نیست و او پایندگی را در شهادت طلب می‌کند. آری چه خوش است جان‌دادن برای محبوب و خوشا بر آنان که جز شهادت راهی را بر نگزیدند. سلام بر آنان و درودشان باد تا به ابد. 
مطالبی که می‌خوانید، بیان زندگی و خاطرات زیبای فرمانده شهید محمدرضا فطرس است. جوانی که زندگیش سرشار از معنویت و عشق به انقلاب و میهن اسلامی ‌بوده است. مردی از مردان خدا که با مطالعه در زندگی و مرور خاطره‌هایش بیشتر و بهتر می‌توان او را شناخت. 
خرداد ماه 1386 در واحد پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرم‌آباد در میان آثار جمع‌‌آوری شده از شهدا و ایثارگران نگاهم به صفحه‌‌ی اول دست‌نوشته‌ی شهید افتاد «... از خوانندگان التماس دعا دارم. ...» آن روز در ضمن کار، خاطره‌هایی را مرور کردم که از سال‌های دور آمده بود. انگار شهید با ما حرف‌هایی داشت. او هدفش‌‌، احساسش و رفتارش را بی‌پرده بازگو کرده بود و این اولین باری بود که داشتم پای خاطراتی می‌نشستم که خود شهید راوی آنها بود. قلم شهید آن‌چنان جذاب و گیرا بود که نتوانستم خواندن خاطرات را متوقف کنم. او مرا به بهمن ماه 1361 برد؛ زمان اعزامش به جبهه‌‌ها و چه صفایی داشت آن خاطرات که مرا مصمم کرد تا با تحقیق بیشتر در زندگی شهید‌‌، دیگران را نیز پای خاطرات او بنشانم‌‌. شاید این ادای دینی بود به شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی‌که مردانه در راه هدف خود جان دادند و تاریخ مملکت اسلامی ‌را با خون خود رنگین نمودند. 
به همین دلیل برای آشنایی بیشتر با زندگی شهید مصاحبه‌‌هایی با پدر و دوستان و همرزمان شهید ترتیب دادم که در این بین همگان صفات بارز شهید را همان معنویت و ایثار و شجاعت مثال‌‌زدنی ایشان ذکر می‌کردند. یادآوری این نکته ضروری است که خانواده‌ی فطرس دو شهید و یک جانباز را در طول جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب اسلامی‌نموده‌‌اند و پدر خانواده نیز از مبارزان انقلابی و همچنین از پشتیبانان رزمندگان اسلام در پشت جبهه‌‌ها بوده است. هم‌‌اکنون او و همسر صبور و مقاومش‌‌، همچنان به سربلندی اسلام و نظام مقدس اسلامی‌ می‌اندیشند. 
شهید محمدمحسن فطرس متولد 1349 دیگر شهید خانواده‌‌ی فطرس است که با تأسی از راه امام حسین(ع) قدم در راه برادر نهاد و در خرداد ماه 1365 از طریق بسیج دانش‌‌آموزی به جبهه‌ی خوزستان اعزام گردید و توانست سه بار در خط مقدم با دشمن زبون روبه‌رو شود و جانانه نبرد نماید. سر انجام وی در تاریخ 25/10/65 در عملیات کربلای پنج به جمع شهدای راه حق پیوست. 
در خاتمه از جناب آقای حاج‌‌محمد فطرس، پدر بزرگوار شهید که با همکاری ارزشمند خود مرا در تدوین این اثر یاری داد‌‌، تشکر و قدردانی می‌نمایم. همچنین لازم می‌دانم از برادران ارجمند آقایان فرید یگانه‌‌، هوشنگ بازگیر‌‌، ناصر صفار‌‌، مرتضی غفارزاده‌‌، حسن شریعت‌‌نژاد و سیاوش قلایی که با انجام مصاحبه و ارائه‌ی عکس، همکاری لازم را به عمل آوردند و همچنین از معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی و اداره‌ی تبلیغ و اطلاع‌رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان لرستان که مرا در گویاسازی برخی از اصطلاحات نظامی ‌یاری دادند‌‌، تشکر و قدردانی ‌نمایم. 
پروانه قبادی‌‌کیا 
فصل اول

نگاهی به زندگی نامه فرمانده

شهید محمد رضا فترس

گزیده خایی از وصیت نامه شهید

نگاهی به زندگی فرمانده‌ي شهید محمدرضا فطرس
شهید محمدرضا فطرس در سال 1343 در شهر خرم‌آباد در خانواده‌‌ای مذهبی و دوستدار اهل بیت علیهم‌‌السلام دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با هوش و ذکاوتی سرشار سپری نمود. در اوج مبارزات انقلابی مردم علیه نظام ستم‌‌شاهی‌‌، او که پانزده سال بیشتر نداشت، به جمع تظاهرکنندگان پیوست و این بار در مکتب امام خمینی (ره) فعالیت نمود. او با پخش اعلامیه‌‌ها و تکثیر نوارهای سخنرانی امام و انجام دیگر فعالیت‌ها نام خود را در میان مبارزان انقلابی به ثبت رساند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌به تحصیلات خویش ادامه داد و همزمان با عضویت داوطلبانه در نهادهای انقلابی به مبارزه با عناصر وابسته به بیگانگان پرداخت. او در این فعالیت‌ها نیز از طرف عناصر ضد انقلابی شناسایی و از ناحیه‌ی پا مجروح گردید، اما عشق به امام و انقلاب اسلامی‌در درون شهید شعله‌ای نبود که با این زخم‌ها خاموش شود و او همچنان در عرصه‌‌های مختلف انقلاب فعال بود. 
با شروع جنگ تحمیلی، شهید محمدرضا فطرس با دادن آموزش‌های نظامی‌ به مردم، جوانان را به شرکت در میدان‌های جهاد و شهادت ترغیب می‌نمود. محمدرضا فطرس در دی ماه سال 1361 موفق به اخذ دیپلم اقتصاد شد و در همان زمان نیز به‌عنوان عضو افتخاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌به خدمت در جبهه‌‌های جنگ مشغول شد.
در سال 1362 رسماً پاسدار انقلاب اسلامی ‌شد. شهید فطرس در عملیات‌های متعددی شرکت نمود؛ از جمله عملیات رمضان‌‌، والفجر یک‌‌، خیبر و بدر. او در همه‌ی این عملیات‌‌ها به‌عنوان فرمانده واحد تخریب تیپ امام حسن (ع) فعالیت می‌کرد. سرانجام در تاریخ 21/12/1363 با شرکت در عملیات غرورآفرین بدر و پس از رشادت‌های فراوان، جان به جان‌‌آفرین تسلیم کرد و به خیل عظیم شهدای راه حق پیوست. روحش شاد و یادش تا همیشه گرامی‌باد.
گزیده‌‌هایی از وصیت‌نامه‌ي شهید محمدرضا فطرس 
(که در تاریخ 24/11/61 توسط خودش بر روی نوار ضبط شده است)
... پدر و مادر! به برادرانم یاد بدهید که مرد باشند و در مقابل سختی‌‌ها بایستند و به آنها بگویید که مرد اسلام باشند. بگویید که شهادت و شهید چه اجری دارد. بگویید که واژه‌ی «شهادت» چقدر بزرگ است. مادر به خواهرم بگویید که زینب‌‌گونه باشد. یاد بدهید که فرزند اسلام باشد. شما بگذارید که همه‌ی فرزندانتان فدای اسلام شوند. بگذارید فرزندانتان فرزند اسلام باشند، نه فرزند شما.
... «إنّی لا أرَی الْمَوْتَ الاّ السَّعادَة»
... مادر! مهم نیست که من رفتم، مهم اینست که بعد از رفتنم شما باید وظیفه‌ی مرا انجام بدهید. من رفتم، به سعادت خود رسیدم، ولی شمایید که باید زینب‌‌گونه باشید. شمایید که باید اسلام را تبلیغ کنید، چون چشم امید همه‌ی مردم به خانواده‌‌های شهداست.
... مادرِ شهید خیلی مقام بالایی دارد و همچنین در کنار این مقام والا وظیفه‌ی سنگینی بر عهده‌اش می‌باشد. امیدوارم این وظیفه‌ی سنگین خودتان را به نحو احسن انجام دهید.
... من خیلی دوست داشتم شهید بشوم که امیدوارم نصیبم بشود. یکی اینکه تکه‌تکه شوم و دیگر اینکه تشنه بمیرم. دوست داشتم حداقل دست‌هایم قطع شود و آنگاه شهید شوم تا در روز قیامت پیش علی‌‌اکبر و ابوالفضل شرمنده نباشم. من که کاری نکردم برای اسلام، خدایا این سعادت را نصیب من کن.
... حتماً روی سنگ قبرم کلمه‌ی «ف3» را حک کنید. در همین جا اعلام می‌کنم که «ف3» یعنی فدایی سه هدف؛ از جمله فدایی خدا‌‌، فدایی قرآن و فدایی خمینی، اگر خدا قبول کند.
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار 
(در اینجا شهید به گریه می‌افتد و ادامه می‌دهد:) 
خدایا خون مرا از جمله خون‌هایی که در راه تو ریخته می‌شود، قرار بده. خدایا فرج امام زمان (عج) را نزدیک گردان.
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2- مبارزي نستوه ( به نقل از دوستان شهيد)
3- خاطره‌هايي از شهيد (به نقل از همرزمان شهيد)
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انسانی متعالی       
مرتضی غفار زاده / دایی و همرزم شهید
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌، فعالیت‌های رضا از جمله حضور در مساجد و دادن آموزش‌های نظامی ‌به مردم بیش از هر چیز دیگر نمایان بود. این باعث شده بود دوستانش او را بیشتر از پدر و مادرش بشناسند، چون به دلیل شرکت در این قبیل فعالیت‌ها کمتر در خانه حضور داشت. رضا همیشه سعی می‌کرد دو روز در هفته را روزه بگیرد. هر روز به یکی از مساجد شهر می‌رفت و به دلیل نشست و برخاستی که با اهالی مساجد داشت‌‌، با بچه‌‌های همه‌ی مساجد صمیمی ‌شده بود. او خودش معتقد بودکه این‌‌طور مسجدرفتن باعث بیشترشدن معنویات می‌شود. خونش را هر ماه و یا دو ماه یکبار هدیه می‌کرد و از این کار لذت می‌برد.
سجایای اخلاقی
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
اخلاقش بسیار اسلامی‌ و نیکو بود. سعی می‌کرد آن‌طور که اسلام می‌گوید، رفتار کند و این در برخوردش با مردم کاملاً پیدا بود. از خصوصیات رضا این بود که نمی‌خواست کسی از داشتن مشکل رنج ببرد، به همین سبب سعی می‌کرد مشکلاتی را که گاهی اوقات برای دوستانش به وجود می‌آمد، با درایت و تدبیر حل کند. او چون خودش شدیداً پایبند به مسائل اعتقادی بود، حرف و عملش نیز مشوق دیگران برای رعایت چنین مسائلی بود. رضا اهل نماز شب بود و ما را هم به خواندن آن تشویق می‌کرد. با این حال سجایای اخلاقی شهید بیشتر از اینها بود و همان‌‌ها او را به سوی سعادتی چون شهادت سوق می‌داد. 
او کنجکاو بود
ناصر صفار / دوست و همرزم شهید
از نیروهای بسیار خوش‌‌فکر و خلاق بود. با اینکه مسأله‌ی خنثی‌‌کردن و کاشت مین یکی از خطرناک‌ترین انواع سیستم رزمی‌بود و دشمن با کاشت و طراحی مین‌ها و ایجاد تله‌‌های انفجاری
 در مناطق مختلف که اصولاً به شیوه‌ی اسرائیلی
 بود، مین‌‌های بسیار پیچیده‌ای کار گذاشته بود. اما خود من شاهد بودم که رضا برای اینکه از درون و محتویات این مین‌‌ها آگاه شود‌‌، آنها را بازمی‌کرد و با کنجکاوی تمام سیستم‌‌های درونی این‌گونه مین‌‌ها را به دقت بررسی می‌کرد. آموزش‌های متعددی که به رزمندگان تخریب‌‌چی می‌داد، باعث شده بود آنها به‌‌راحتی از وضعیت چنین مین‌‌هایی آگاهی یابند و در خنثی‌‌سازی آنها به‌‌راحتی عمل کنند و کمترین تلفات را هم داشته باشند. این به‌نوعی یک کار مهندسی - فنی بود که شاید در میان بچه‌‌های واحد تخریب، رضا با خلاقیت بی‌‌نظیرش سرآمد آن بود. 
خلاق یک فرمانده
هوشنگ بازگیر / دوست و همرزم شهید
شجاعت و شهامتش مثال‌‌زدنی بود. چیزی به نام ترس در وجودش راه نداشت. قبل از عملیات‌ها دعا می‌خواند و آن ذکر‌‌ها و دعاها زبان‌زد دیگر رزمندگان شده بود. 
رضا با توجه به سِمَتی که در واحد تخریب داشت، همواره جلودار دیگر رزمندگان بود و بچه‌‌ها را به‌‌خوبی سازماندهی و روحیه‌ی آنها را تقویت می‌کرد. نکته‌ی جالب این بود که همواره و در هر حالی که بود، تبسم از لبانش دور نمی‌شد و حتی در سخت‌‌ترین حالت هم با لبخند با دیگران روبه‌رو می‌شد. 
از آن فرماندهانی بود که اگر کسی او را نمی‌شناخت، فکر می‌کرد یک بسیجی عادی است‌‌، چون اخلاق و رفتارش بسیار ساده و خودمانی بود. او به‌عنوان مسئول تخریب هیچگاه چادر مخصوص نداشت و همواره در چادر دیگر رزمندگان به‌سر می‌برد. گاهی اوقات بعد از صرف غذا خودش ظرف‌ها را جمع می‌کرد و می‌شست و از این کار لذت هم می‌برد. 
با اینکه سن و سالش از خیلی از همرزمان کمتر بود، اما همواره مورد احترام آنها بود، چون او همیشه خوش‌‌برخورد و دلسوز بود. از جمله ویژگی‌های بارز او علاقه‌ی شدیدی بود که به امام خمینی (ره) داشت. هر وقت می‌خواست کاری را واقعاً انجام دهد، می‌گفت «به جان امام» و برای این قسم ارزش بسیاری قائل بود. 
فرمانده‌اي زبده
حسن شریعت‌‌نژاد /همرزم شهید
در عملیات رمضان‌‌، فرصتی دست داد تا همسنگر رضا باشم. در آن عملیات‌‌، بسیار فعال بود. او که مسئولیت بخشی از نیروها را بر عهده داشت، مانند همیشه به‌‌خوبی درخشید. رضا با توجه به تجارب نظامی‌ که در گذشته کسب کرده بود، کارها را با دقت انجام می‌داد. او روش خوبی در سازماندهی نیروهای بسیجی و راهنمایی واحد تخریب تیپ 15 امام حسن (ع) داشت. خوش‌‌اخلاق و متدین و باهوش بود و با پشتکار و جدیت خاص خودش، همواره در امور و فنون نظامی‌حرف اول را می‌زد و محور همرزمان بود. 
روش هدایت نیروهای گردان و شناسایی فرصت‌ها در او منحصر به فرد بود. سعی می‌کرد به افراد تازه‌‌وارد، علاوه بر آموزش‌‌، روحیه‌‌ای قوی بدهد تا آنها قدرت مقابله با هر خطری را داشته باشند. یادم هست که شب قبل از اعزام به عملیات رمضان به اتفاق رضا و حدود 10 یا 11 نفر از دوستان و همرزمان در منزل یکی از دوستان در خرم‌آباد جمع شدیم. همه شور و حال عجیبی داشتیم و شهید هم با صحبت‌های زیبا و پرمعنیش بر این شور و حال می‌افزود. شبی فراموش‌‌نشدنی بود که بعد از آن، بیشتر کسانی که در آن جلسه بودند، در عملیات به فیض شهادت نائل آمدند.
عاشق شهدا بود
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
رضا عاشق شهدا بود. هر کدام از دوستانش که شهید می‌شد، او همواره به یادش بود. از جمله این شهدای گران‌قدر که رضا با او بسیار صمیمی‌بود، شهید سعید سوزنی بود که شهادتش رضا را بسیار متأثر کرد. تا جایی که وقتی اولین فرزندم متولد شد، او که علاقه‌ی شدیدی به شهید سوزنی داشت، پیشنهاد کرد نام فرزندم را سعید بگذارم. من هم کار را به استخاره سپردم. وقتی با هم در بیمارستان محل تولد فرزندم به یک روحانی برخوردیم، رضا فوری از او خواست تا یک استخاره بگیرد و قرآنی را که همیشه با خود داشت به آن روحانی داد. استخاره خوب آمد و من نام فرزندم را سعید گذاشتم. 
نکته‌ی جالب توجه این بود که شهید عکسی از فرزندم تهیه کرد تا در همه‌ی عملیات‌ها آن را همراه داشته باشد و حتی در آخرین نامه‌ای که برایم فرستاد، نوشت: «الان که داریم به منطقه‌ی عملیاتی می‌رویم، عکس سعید را هم با خود به منطقه‌ی بدر می‌برم تا او هم حضور داشته باشد.»
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عاشق شهدا بود
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
رضا عاشق شهدا بود. هر کدام از دوستانش که شهید می‌شد، او همواره به یادش بود. از جمله این شهدای گران‌قدر که رضا با او بسیار صمیمی‌بود، شهید سعید سوزنی بود که شهادتش رضا را بسیار متأثر کرد. تا جایی که وقتی اولین فرزندم متولد شد، او که علاقه‌ی شدیدی به شهید سوزنی داشت، پیشنهاد کرد نام فرزندم را سعید بگذارم. من هم کار را به استخاره سپردم. وقتی با هم در بیمارستان محل تولد فرزندم به یک روحانی برخوردیم، رضا فوری از او خواست تا یک استخاره بگیرد و قرآنی را که همیشه با خود داشت به آن روحانی داد. استخاره خوب آمد و من نام فرزندم را سعید گذاشتم. 
نکته‌ی جالب توجه این بود که شهید عکسی از فرزندم تهیه کرد تا در همه‌ی عملیات‌ها آن را همراه داشته باشد و حتی در آخرین نامه‌ای که برایم فرستاد، نوشت: «الان که داریم به منطقه‌ی عملیاتی می‌رویم، عکس سعید را هم با خود به منطقه‌ی بدر می‌برم تا او هم حضور داشته باشد.»
دوران مبارزات شهید
پدر شهید
سال اول دبیرستان بود که نهضت امام خمینی (ره) به اوج خود رسید. رضا با رهاکردن درس به جمع انقلابیون پیوست. او و دوستانش گروهی را تشکیل داده بودند که کارشان پخش اعلامیه و عکس امام و تکثیر نوارهای امام و شرکت در تظاهرات آن روزها بود که به‌طور شبانه‌روزی در شهرهای خرم‌آباد‌‌، بروجرد‌‌ و روستاهای بزرگ انجام می‌شد. آن روزها رضا شور عجیبی داشت و غرق در فعالیت‌های انقلابی شده بود. کمتر به خانه می‌آمد و درس را به‌‌کلی رها کرده بود. 
یک روز به او گفتم «رضا جان، درس چه می‌شود؟» با تبسم نگاهی به من کرد و گفت «پدرجان داری از درس حرف می‌زنی؟ ما دینمان دارد از دست می‌رود. دین که نباشد، درس می‌خواهیم چه‌کار؟ ما باید گوشمان به فرمان آیت‌‌الله باشد و ببینیم چه دستوری می‌دهد؟» 
حرف‌های رضا آن‌چنان مرا تکان داد که نتوانستم روی حرفش حرفی بزنم. او به یک مبارز تمام‌‌عیار تبدیل شده بود و من تازه کم‌‌کم داشتم او را می‌شناختم. بارها می‌دیدم که کتاب‌های مذهبی را جمع می‌کرد و به مردم می‌داد و از کسی هراس نداشت. فقط هدفش را می‌دید و می‌خواست هر طور شده، در پیروزی این نهضت بزرگ سهیم باشد. 
مبارزه با عناصر ضد انقلاب
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
انقلاب اسلامی‌ به پیروزی رسیده بود و اوایل شکل‌‌گیری حکومت مردمی‌بود. گاهی از گوشه و کنار صداهایی شنیده می‌شد. گروهک‌های ضد مردمی‌از وجود مردم در کنار امام و انقلاب ناخرسند بودند و شهر خرم‌آباد نیز از وجود این عناصر خالی نبود. اکنون نوبت آن بود که بچه‌‌های انقلابی وارد عرصه شوند. رضا هم از آن انقلابیونی بود که به حال و هوای سیاسی روز آگاه بود و چنین حرکاتی را برنمی‌تابید. رضا و من و چند تن از دوستان، دوشادوش یکدیگر سعی می‌کردیم توطئه‌‌های این عناصر وابسته به بیگانه را در سطح شهر خنثی کنیم. آنها منطقشان ترور و خشونت علیه انقلابیون و تبلیغات سوء علیه انقلاب اسلامی ‌بود. رضا که به‌خوبی آنها را می‌شناخت، ابتدا با منطق و درایت خاصی که داشت، با آنها روبه‌رو می‌شد، اما آنها هیچ حرفی را برنمی‌تابیدند. اکثر مواقع کار به درگیری‌های خیابانی کشیده می‌شد. او هم هیچگاه عرصه را خالی نمی‌کرد و تا جایی که می‌توانست، در برابرشان ایستادگی می‌کرد. 
مبارزی نستوه
سیاوش قلایی / دوست شهید
آرام و متین بود. همه او را به فداکاری می‌شناختند. در مبارزه با ضد انقلاب همیشه پیشگام دیگر بچه‌‌ها بود. رضا نگهبانی‌‌های شبانه و کارهای سخت را دوست داشت. گویا با این کار می‌خواست با تمام وجود از انقلاب اسلامی ‌پاسداری کند. حتی گاهی اوقات به جای دیگران هم پست می‌داد. پشت‌کار و سرسختی عجیبی داشت. در میان بچه‌‌ها تک بود.
یادم هست یک شب گروهی مشغول پست‌‌دادن شبانه در میدان کیو خرم‌آباد بودیم. تا ساعت یک یا دو نیمه‌شب بیدار ماندیم. بعد از آن خوابمان گرفت و وقتی از خواب بیدار شدیم که آفتاب بالا آمده بود و روز کاملاً روشن شده بود. کسی نمی‌دانست دیشب چه گذشته. همه فقط اطراف را نگاه می‌کردیم تا اینکه چشممان به رضا افتاد که بیدار و سر حال ایستاده بود. وقتی ما را دید که بیدار شده‌‌ایم، به آرامی ‌و با آن لبخند همیشگی گفت: «نگران نباشید، من دیشب تا صبح بیدار ماندم و نگهبانی دادم، خیالتان راحت باشد.» این حرف‌های رضا آرامش را به وجود تک‌‌تک ما هدیه کرد و هر کدام به نوعی از او تشکر کردیم و بیشتر او و روحیه‌ی فداکاریش را شناختیم. 
یک شب که با بچه‌‌های کمیته‌‌ای مشغول گشت شبانه بودیم و هوا بسیار سرد بود، پیرمردی که هیچ لباس گرمی ‌در تن نداشت، در خیابان راه می‌رفت. وقتی رضا او را دید، فوری اورکتش را درآورد و به پیرمرد داد. با دیدن این صحنه همه به او گفتیم «پس خودت چی؟ سردت می‌شود!» با آرامی ‌گفت «عیبی ندارد، او بیشتر از من سردش است.»
در مبارزه‌ مجروح شد
هوشنگ بازگیر / دوست شهید
رضا از آن مبارزان جان‌‌برکف بود. در ایام مبارزه علیه طاغوت او نوجوانی پرشور و فعال بود. بعد از پیروزی انقلاب باز هم رضا آن شور و هیجان را داشت و این بار در حراست از انقلاب می‌کوشید. آن روزها ضد انقلاب داشت در مقابل مردم و انقلابشان قد عَلَم می‌کرد و وظیفه‌ی بچه‌‌های انقلابی خاموش‌‌کردن آتش‌‌هایی بود که آن وابستگان به بیگانه روشن می‌کردند. موقعیت انقلاب و کشور بسیار حساس بود. هر روز توطئه‌‌ای می‌شد. من و رضا هم از جوانانی بودیم که عشق به امام و انقلاب در وجودمان شعله‌ور بود. فکر و ذکرمان انقلاب بود و در مبارزه با ضد انقلاب فعال بودیم. یادم می‌آید یک شب مخفیانه پشت سر چند ضد انقلاب افتادیم. آنها به درب منازل اعلامیه می‌چسباندند و ما آن را در می‌آوردیم. این کار تا پاسی از شب ادامه داشت و راه طولانی را از یک سر شهر تا سر دیگر شهر به دنبال آنها رفتیم. آنها کارشان تمام شد و ما نیز کارمان تمام شد. وقتی آنها رفتند، من و رضا هم با یک بغل اعلامیه به خانه برگشتیم. 
از این دست کارها زیاد بود تا اینکه یک شب وقتی رضا به‌تنهایی مشغول نصب یک پوستر در سطح شهر خرم‌آباد بود، ضد انقلاب‌ها با شناختی که قبلاً از او داشتند، او را هدف گلوله قرار دادند و از ناحیه‌ی پا مجروح ساختند. آنها می‌خواستند آتش کینه‌ی خود را این‌چنین خاموش کنند، اما نمی‌دانستند این گلوله‌‌ها اگرچه پای رضا را زخمی‌ کرد، اما آتش عشق او را به انقلاب و امام شعله‌ورتر ‌ساخت و رضا بعد از آن، همچنان به فعالیت خود ادامه ‌داد. 
در کنار شهید رجایی
پدر شهید
سال 1360 بود. شهیدرجایی قصد داشت به خرم‌آباد سفر کند. رضا که از بچه‌‌های فعال و انقلابی بود، به‌عنوان یکی از محافظان آن بزرگوار انتخاب شد. خیلی به این مسئولیت افتخار می‌کرد. بسیار خوشحال بود که دارد با جانش از انقلاب و یاران انقلاب محافظت می‌کند. 
آن چند روز وقتی شب‌ها به خانه می‌آمد، همه منتظر می‌ماندیم تا از شنیدنی‌ها و دیدنی‌های دیدارش با شهیدرجایی برایمان تعریف کند. او هم با اشتیاق تمام تعریف می‌کرد. 
یادم هست یک شب در تعریف‌هایش گفت:
 «اگر شما از نزدیک چهره‌ی آقای رجایی را ببینید، می‌توانید انوار حسینی را در چهره‌‌اش مشاهده کنید، چون من خودم به‌وضوح نورانیتی در چهره‌اش دیده‌ام که قابل وصف نیست.» 
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بهترین آموزش‌ها
ناصر صفار / دوست و همرزم شهید
اصلاً مُخ آموزش بود. وقتی شروع می‌کرد به دادن آموزش‌‌، محال بود که ریزترین نکات را جا بگذارد. آموزش انفجارات یکی از آن آموزش‌هایی بود که ‌باید در بخشی از عملیات‌ها علیه دشمن به کار گرفته می‌شد و رضا این مورد را بی هیچ مشکلی، چه در شب و چه در روز به بچه‌‌ها آموزش می‌داد. او در حین آموزش شجاعت را هم به بچه‌‌ها درس می‌داد. حالا دیگر آن‌قدر کار را برای بچه‌‌ها راحت کرده بود که آنها با به‌کاربستن روشی خاص که از رضا آموخته بودند، می‌توانستند یک پوند مواد منفجره
 را که از لحاظ نظامی ‌‌باید در فاصله‌ی 120 متری آن قرار گرفت، با حفظ فاصله‌ی 3 متری منفجر کنند. 
واقعاً خلاق و خوش‌فکر بود. شجاعت بی‌نظیرش به بچه‌‌ها روحیه می‌داد و آنها هم راغب می‌شدند تا هر خطری را به جان بخرند. اصلاً ماهیت واحد تخریب این بود. رضا هم می‌خواست بجنگد و دشمن را شکست دهد و هم هر زمان که خدا بخواهد، شهید شود. 
فرمانده‌ا‌ي با تدبیر
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
وقتی تیپ 15 امام حسن (ع) تشکیل شد، رضا به‌عنوان مسئول واحد تخریب تیپ معرفی شد. یک فرمانده باهوش و بادرایت بود. بهترین کارها را در بهترین زمان‌ها انجام می‌داد. قرار بود جهت آموختن انفجارات از اهواز به طرف آغاجاری برویم. پانزده نفر بودیم که با یک وانت‌بار باید این مسیر را طی می‌کردیم. 
تابستان بود و هوای خوزستان هم گرم و سوزنده. بادی سرخ و سوزان می‌وزید. چاره‌ای هم نداشتیم جز اینکه بر پشت وانت‌بار سوار شویم. کسی شکایتی نداشت، اما گویا رضا فکری به سرش زده بود. فوراً گفت: «هر بار به نوبت یکی کنار راننده در جلو بنشیند تا بتواند استراحت کند.» فکر خوبی بود. همه موافق بودیم و به آن عمل کردیم. این کار تا مقصد ادامه داشت و حالا هم تنوع ایجاد شده بود و هم استراحت. 
از این کارها زیاد از او سر می‌زد، به‌ویژه در وقت آموزش‌دادن که دیگر سنگ تمام می‌گذاشت. آموزش‌های تخریب و انفجارات را خوب برای بچه‌‌ها جا می‌انداخت تا آنها از زبده‌ترین نیروهای تخریب‌چی باشند. خود بچه‌‌ها هم دوست داشتند شاگرد او باشند، چون هر روز چیز تازه‌ای از او یاد می‌گرفتند. او یک رزمنده‌ی دلیر‌‌، یک معلم دلسوز و خلاق و یک فرمانده باتدبیر بود.
جنگ با مین‌‌ها با دست خالی و پای برهنه
ناصر صفار / دوست و همرزم شهید
منطقه‌ی خوزستان را با تمام وجود لمس کرده بود. از همه‌ی پستی و بلندی‌هایش باخبر بود. هر روز در بیابان‌های منطقه‌ی تیپ 15 امام حسن (ع) و در میان رمل‌های خوزستان، مسافت‌‌های طولانی را با پای برهنه راه می‌رفت. از بچه‌‌های واحد تخریب هم  می‌خواست تا حتماً این پیاده‌روی را داشته باشند. با تمام وجود خود را برای هر خطری آماده می‌کرد. گویا می‌دانست که گاهی اوقات لازم است که با دست خالی و پای برهنه به جنگ مین‌‌هایی رفت که دشمن با پیچیدگی تمام آنها را در منطقه کار گذاشته بود. 
رشادت
مرتضی غفارزاده/ دایی و همرزم شهید
شب عملیات رمضان بود. بچه‌‌ها پشت خط بودند. بچه‌‌های تخریب ‌باید معبری باز می‌کردند تا رزمندگان بتوانند جلو بروند. بازشدن یکی از معبرها به عهده‌ی واحد تخریب تیپ 15 امام حسن (ع) بود. این معبر یک مین منور شمعدانی در جلو داشت که چاشنی‌دار بود و دو نوع ماسوره داشت که اگر عمل می‌کرد، نوری فسفری رنگ از خود متصاعد می‌کرد. همه چیز ‌باید بی سر و صدا و به آرامی پیش می‌رفت. یک لحظه غفلت و کم‌دقتی عواقب جبران‌ناپذیری داشت. 
گروه تخریب کار خود را شروع کرد. باید مین منور شمعدانی را از جلوی معبر برمی‌داشت. این کار داشت صورت می‌گرفت که ناگهان یکی از ماسوره‌‌های مین عمل کرد. شب بود و اگر دشمن تشعشع نور را می‌دید، عملیات لو می‌رفت. همه هاج و واج مانده بودیم که چه کنیم؟ ناگهان رضا با رشادت کلاه‌آهنی خودش را روی مین انداخت و با شکم روی آن خوابید تشعشعات نور آنچنان زیاد بود که رضا مجبور شد برای اینکه بدنش از گرمای نور نسوزد، چند بار کلاه را بردارد و دوباره خم شود و آن را روی مین بگذارد. رضا این بلندشدن‌‌ها و خم‌‌شدن‌‌ها را تا وقتی که نور به‌کلی خاموش شد، ادامه داد. سرانجام نور خاموش شد و همه‌ی ما نفس راحتی کشیدیم و از اینکه رضا به‌عنوان یک فرمانده مانع لو رفتن عملیات شده بود، خوشحال بودیم. 
خاطره‌ای از عملیات رمضان
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
چند روزی بود که عملیات رمضان شروع شده بود. شب جمعه ما توانستیم سنگری را به تصرف در آوریم که محل تدارکات عراقی‌‌ها بود. آنجا که رسیدیم، کلی غنايم و از جمله مواد خوراکی به دست آوردیم. همه خوشحال بودیم که توانستیم عراقی‌‌ها را عقب‌تر برانیم. این بار باز هم رضا بهترین پیشنهاد را داد: 
«دعای کمیل را برگزار می‌کنیم و بعد به هر کدام از بچه‌‌ها یک کمپوت هدیه می‌دهیم.» 
دعای کمیل در آن شب با شور و هیجان وصف‌‌ناشدنی برگزار شد. مجلسی سراسر نور و معنویت. چقدر باصفا بود. آن شب چهره‌ی تک‌تک بچه‌‌ها غرق در نور و گریه شده بود. هر کس با خدای خود نجوا می‌کرد. دعا تمام شد و رزمندگان هر کدام با فرستادن یک صلوات از شهید فطرس یک کمپوت ‌گرفتند و از سنگر بیرون ‌رفتند. 
در اندیشه‌ی همرزمان
پدر شهید
رضا در جبهه بود و من هم برای رساندن کمک‌های مردمی‌به رزمندگان به پشت خط می‌رفتم. گهگاهی نیز به رضا سر می‌زدم. سال 62 یا 63 بود که به تیپ 15 امام حسن (ع) رفتم و به دوستان شهید گفتم «آمده‌ام رضا را ببینم.» دوستانش گفتند که رضا به خط مقدم رفته است. خواستم به خط مقدم بروم و در آنجا او را ببینم. دوستانش برایم برگ تردد
صادر کردند. پس از پشت سر گذاشتن سایت1و سایت2 
 تا آخر تپه دوقلو
 رفتم، اما رضا به عمق خط رفته بود. دیگر اجازه ندادند بیشتر از آن به خط مقدم نزدیک شوم. نیمه‌‌های شب برگشتم و به منزل خاله‌ی شهید رفتم که در اهواز بود. 
فرداشب رضا که از آمدنم باخبر شده بود‌‌، به منزل خاله‌اش آمد. با دیدنش او را به‌گرمی ‌در آغوش گرفتم. گفت: «چرا آمده‌ای؟» گفتم: «آمدم تو را ببینم که در چه حالی؟» بعد از گپی صمیمانه رو به من کرد و گفت: «پدر جان حالا که تا اینجا آمدی، تقاضایی دارم که می‌خواهم آن را برآورده کنی؟» گفتم: «بگو، اشکال ندارد.» رضا ادامه داد: «مقداری پول می‌خواهم.» با تعجب گفتم: «تو که همیشه در بیابان و در خط و این طرف و آن طرفی، این همه پول را می‌خواهی چه‌کار؟» کمی‌مکث کرد و بعد مرا به کناری برد و گفت: «پول را برای خودم نمی‌خواهم، راستش یکی دو تا از بچه‌‌هایی که با من هستند، بی‌‌خبر به جبهه آمده‌اند و برای خانواده‌ی خود خرجی نگذاشته‌اند. می‌خواهم پول را به آن‌‌ها بدهم تا برای خانواده‌ی خود بفرستند.» با شنیدن این حرف‌ها به فکر فرورفتم که رضا چه شخصیت بزرگی دارد. حالا دیگر از ماجرا باخبر شده بودم و از این رفتار رضا خوشحال شدم. به همین خاطر پولی را که همراه داشتم، با مقداری هم که از شوهرخاله‌اش گرفتم، به رضا دادم تا او هم به همرزمانش بدهد.
مجروحیت
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشتم. صدا آشنا بود: «سلام فرید. رضا هستم ...» بعد از احوال‌پرسی گفت که در عملیات خیبر مجروح شده است. نگران شدم. آدرس محل بستری‌شدندش را پرسیدم؛ «بیمارستان مسلمین شیراز.» باید هر چه زودتر راه می‌افتادم. با یکی از دوستان به اصفهان و از آنجا به شیراز رفتم. ذهنم فقط مشغول رضا بود. می‌خواستم خیلی زود او را ببینم و مطمئن شوم که حالش خوب می‌شود. 
به شیراز که رسیدم، فوراً بیمارستان را پیدا کردم. بلافاصله آدرس اتاقش را پرسیدم و به ملاقاتش رفتم. وقتی او را دیدم، خیالم راحت‌تر شد. فقط پایش مجروح شده بود. همدیگر را در آغوش گرفتیم. در آن لحظه چند تن از خواهران بسیجی که برای عیادت از مجروحان جنگی آمده بودند، وارد اتاق شدند. رضا تا آنها را دید، ملحفه را روی سرش کشید و تا وقتی آنها از اتاق بیرون نرفتند، سرش را از زیر ملحفه بیرون نیاورد. چه صحنه‌ای! من و دوستانم و شاید آن خواهران هم به حقیقت وجودش بیشتر و بهتر پی بردیم. 
صرفه‌جویی
مرتضی غفارزاده / دایی و همرزم شهید
عشقش و فکر و ذهنش امام بود. می‌خواست نمونه‌ی عملی سخنان امام باشد. برای عمل به گفته‌‌های امام، نمی‌خواست در گردان مصرف‌گرایی و اسراف در بین بچه‌‌ها رواج یابد. فهمیده بود بچه‌‌های گردان لبه‌‌های نان‌‌ها را به خاطر ضخامتش نمی‌خورند. یک روز در صبحگاه این موضوع را به همه‌ی گردان گوش‌زد کرد: «برادران این کار شما اسراف است. اصلاًٌ اگر لبه‌‌ی نان‌‌ها را نمی‌خورید، بیاورید دم چادر ما تا ما بخوریم.»کسی حرف نزد. بعد از ساعتی که از صرف صبحانه گذشته بود‌‌، بچه‌‌های گردان که بیش از 40 نفر بودند، حدود 4 یا 5 کیلو لبه‌های نان را که جمع کرده بودند و دم چادر آوردند. بچه‌‌ها همیشه با فرمانده‌شان شوخی می‌کردند، چون او با همه‌شان رفیق بود. آن روز هم همه آمدند و در چادر نشستند و گفتند: «می‌خواهیم اینجا بنشینیم و ببینیم که چطور می‌خواهی این لبه نان‌‌ها را بخوری.»
رضا وقتی این صحنه را دید‌‌، فوری از جا برخاست و چند کره را داخل تابه انداخت و روی اجاق گرم کرد. بعد یکی یکی لبه‌های نان‌‌ها را در آن انداخت. مقداری شکر هم اضافه کرد و بعد گفت: «حالا شیرین شد. می‌توانید بخورید.» با این کار بساط شوخی داغ‌تر شد. 
آن روز بچه‌‌ها حتی از این شیرینی‌‌ها که رضا درست کرده بود، خوردند و لذت بردند، اما این کار باعث شد بعد از آن بچه‌‌های گردان بیشتر صرفه‌جویی کنند؛ چه در مصرف نان و چه در مصارف دیگر. 
خلاقیت
هوشنگ بازگیر / دوست و همرزم شهید
همیشه سعی می‌کرد در کارهایش نوآور و خلاق باشد. همه‌ی بچه‌‌ها این ویژگی او را به‌خوبی می‌شناختند. یک روز دست به کار منحصر به فردی زد؛ بعد از کلی فکر و به کار بردن ذوق و هوشمندی، توانست گلوله‌ی تفنگ 106 میلی‌متری
 را که حتماً ‌باید با تفنگ خاص خودش پرتاب شود، بدون آن دستگاه و فقط با یک پرتاب‌‌کن دست‌‌ساز هم قابل پرتاب کند. این کار واقعاً تحسین‌‌برانگیز و فوق‌‌العاده بود. به‌علاوه رضا در خنثی‌‌کردن و کارگذاشتن مین‌‌ها آنچنان تبحر بالایی داشت که به‌عنوان فرمانده لایق واحد تخریب جایگاه ویژه‌‌ای داشت و نقطه‌ی اتکای خوبی برای بچه‌‌های گروه بود.
حل مسأله
سال 1363 در واحد عملیات تیپ 15 امام حسن (ع) بودیم. کار این واحد انجام عملیات پاکسازی و بازکردن معبر بود و در دیگر اوقات در پشت خط مستقر می‌شدیم. آسایشگاه ما در حومه‌ی شهر هویزه بود. شب‌ها بچه‌‌ها با همان لباس فرم می‌خوابیدند. معمولاً هر روز یکی از بچه‌‌ها، به نوبت شهردار می‌شد و آسایشگاه را تمیز و مرتب می‌کرد، اما شهردارها همیشه یک مشکل مشترک داشتند و آن این بود که سکه‌‌هایی را هنگام تمیز کردن آسایشگاه پیدا می‌کردند و نمی‌دانستند از جیب کدام رزمنده افتاده است و به همین خاطر به آن دست نمی‌زدند. این یک مسأله شده بود. تا اینکه یک روز رضا پیشنهادی مطرح کرد و گفت: «برای اینکه جمع‌‌شدن پول‌ها و پیدا شدن صاحبشان مشکل‌ساز نشود، یک صندوق برای رفع احتیاجات آسایشگاه درست کنیم و آن پول‌ها را داخل آن صندوق بیندازیم و همه هم آن پول‌ها را حلال کنیم.» 
پیشنهاد خوبی بود. همه استقبال کردیم. از آن روز به بعد، پول‌های پیدا شده به صندوق ریخته می‌شد و هر وقت مقدارشان زیاد می‌شد، به مصرف کل بچه‌‌های آسایشگاه می‌رسید. 
آرزوی شهید
فرید یگانه / دوست و همرزم شهید
همیشه یک آرزو داشت و دعا می‌کرد تا آن برآورده شود. در راز و نیاز‌‌هایش می‌گفت: «خدایا اگر قرار است شهید شوم، جسدم بر نگردد.» این جمله برای ما که از دوستان همیشگی او بودیم، جمله‌ای آشنا بود. تا اینکه پس از رشادت‌های فراوان در جبهه واقعاً به آرزویش رسید. او شهید شد، اما پیکر پاکش در منطقه‌ی عملیاتی بدر به‌جا ماند. تلاش‌های خانواده و دوستانش هم برای برگرداندن جسدش بی‌نتیجه ماند و تا سال‌ها مفقود بود. 
لبیک به دعوت شهدا
پدر شهید
در نوزادی کامش را با تربت پاک اباعبدالله الحسین (ع) برداشتیم. او فردی عاشق مکتب حسین (ع) و شهادت شد. دور از انتظار نبود. عشق عجیبی به شهدا داشت. اوایل بهمن سال 1363 وقتی برای دیدن ما چند روزی مرخصی گرفته بود، خوشحال بودم از اینکه او را سر حال می‌دیدم، اما گویا او آن رضای همیشگی نبود. در عمق نگاهش حرف‌هایی نهفته بود. گفتم: «رضا چند روز می‌مانی؟» آرام گفت: «آمده‌‌ام تا با دوستان به زیارت آقا امام رضا (ع) مشرف شویم.»
 مثل اینکه از چیزی خبر داشت و نمی‌خواست به ما بگوید. به زیارت آقا امام رضا (ع) رفت و بعد از چند روز که برگشت، حالت معنوی چهره‌اش مرا به فکر فرو برد. حتی این حالت در عکسی که کنار ضریح امام رضا (ع) گرفته بود، به‌خوبی پیدا است. به او گفتم: «رضا جان! دیگر باید کم‌کم خودت را برای ازدواج آماده کنی.» با تبسم گفت: «می‌دانم. اتفاقاً خودم هم در فکرش هستم، اما یک عملیاتی داریم. تا آن به پایان برسد، آن‌وقت ...»
بعد خنده‌ای کرد و سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت: «حجله‌ی مرا جلوی در خانه می‌زنید. دوستانم که رفته‌اند، مخصوصاً شهید سوزنی چند بار دعوتم کرده‌اند که پیششان بروم.» 
با شنیدن این حرف‌ها جا خوردم، اما نتوانستم حرفی بزنم. چون می‌دانستم راهش را انتخاب کرده است. چند روز بعد، به جبهه رفت و پس از آن با شرکت در عملیات بدر همان‌طور که گفته بود، دعوت شهدا را به‌خوبی لبیک گفت. پیکر پاکش هم پس از حدود 16 سال به وطن بازگشت. 
آخرین عملیات (گم‌شدن انگشتر)
مرتضی غفارزاده/ دایی و همرزم شهید
همیشه به دو چیز علاقه داشت و دوست داشت آن‌‌ها را یا هدیه بگیردیا هدیه بدهد؛ انگشتر و تسبیح. شب عملیات بدر
 بود. برای دیدنش به واحد تخریب تیپ 15 امام حسن (ع) رفتم. بچه‌‌های واحد شور و حال دیگری داشتند. دعای توسل هم بر پا بود. همه گریه می‌کردند. هر کسی با خدای خودش نجوا می‌کرد. در آن تاریکی فقط نور ضعیف چراغ روشن بود. 
من سراغ رضا می‌گشتم. او را دیدم، اما گویا او هم داشت سراغ چیزی می‌گشت. پیش او رفتم و با هم بیرون آمدیم. گفتم: «سراغ چی می‌گردی؟» در حالی که سرش را این‌طرف و آن‌طرف می‌چرخاند، گفت: «انگشترم را گم کرده‌ام.» گفتم: «پسر در این گیر و دار سراغ انگشتر می‌گردی؟» با ناراحتی گفت: «برایم سخت است که آن را از خودم جدا کنم.» 
می‌دانستم که انگشتر برایش یک سمبل معنویت است‌‌، اما نه تا این حد. برایم سؤال شده بود که چرا رضا آن شب آن همه نگران گم‌شدن انگشترش بود. به هر حال او بدون پیداکردن انگشتر به عملیات رفت. در همان عملیات هم به آرزوی خود رسید و به جمع شهدا پیوست. دوستانش برای برگرداندن پیکر پاکش تلاش بسیاری کردند، اما نتیجه نداد. 
آخرین جلسه
هوشنگ بازگیر/ دوست و همرزم شهید
آخرین باری که رضا می‌خواست به جبهه برود، شب در خانه‌ی یکی از دوستان در خرم‌آباد جمع شده بودیم. شورو شوقی در میان دوستان برپا بود. هر کسی حرف و حدیثی می‌گفت. رضا شروع کرد به خواندن سوره‌ی واقعه و ترجمه و تفسیر آن. چهره اش نورانی بود و حالتی معنوی داشت. با آرامش و متانت همیشگی سخن می‌گفت. گفته‌‌هایش بسیار تأثیرگذار بود. آرام ‌به دوستان گفتم: «فکر کنم این آخرین باری باشد که او را در این جلسات می‌بینیم. این دفعه مثل اینکه با دفعات دیگر فرق دارد. شاید شهید شود.» 
از چهره‌ی همه‌ی آن‌‌ها پیدا بود که با من هم‌عقیده‌اند. این حالت او روح شهادت را در وجود بچه‌‌ها زنده می‌کرد. آن جلسه با تمام خاطرات خوشش به پایان رسید. روز بعد از آن، رضا عازم جبهه شد و در عملیات بدر شرکت کرد، اما طولی نکشید که حدس‌های ما به حقیقت پیوست و رضا شهید شد. 
عملیات بدر و اوج جان‌فشانی


ناصر صفار / دوست و همرزم شهید
یکی از خطرناک‌ترین عملیاتی که شهید محمدرضا فطرس در آن شرکت داشت‌‌، عملیات بدر بود. منطقه‌ی عملیاتی بدر در هورالهویزه بود؛ جایی که رزمندگان باید حدود 30 کیلومتر مسافت را در آبراه‌های نیزاری طی می‌کردند. در این آبراه‌ها موانعی از قبیل پاسگاه‌های عراقی و تله‌‌های انفجاری وجود داشت که عبور نیروهای ما را سخت می‌کرد. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از راه‌های میان‌بُر وارد شویم. 
رضا 14 نفر از ورزیده‌ترین نیروهای تخریب را با خود همراه کرد و به آنها گوش‌زد کرد که باید سه شبانه‌روز در «هور» بمانیم. ما پیش‌قراول گردان‌های عملیاتی بودیم. پس باید حرکت می‌کردیم و موانع و تله‌‌های انفجاری را از سر راه برمی‌داشتیم. محور عملیاتی، اتوبان بصره - بغداد بود که باید فتح می‌شد. تنها ارتباط بصره با بغداد از طریق همین اتوبان بود که از دورن «هور» می‌گذشت.
رضا و من و 14 نفر دیگر با قایق‌‌های ویژه‌ای که در اختیارمان بود، از میان‌برها عبور می‌کردیم و موانع را یکی پس از دیگری از مسیر رزمندگان برمی‌داشتیم. این کار باید در شب صورت می‌گرفت. روزها برای اینکه توسط هلیکوپترهای دشمن شناسایی نشویم، درون قایق‌‌ها می‌ماندیم و برای اینکه استتار 
شویم،  نی‌‌های نیزار را روی خودمان می‌شکستیم. سرانجام پس از دو شبانه‌روز توانستیم موانع را برداریم و به منطقه‌ی عملیاتی برسیم . 
رضا همه‌ی ما را جمع کرد و گفت: «امشب عملیات با رمز یا زهرا (س) در همین محل شروع می‌شود.» همه می‌دانستیم که دشمن بسیار مسلح است و با سیم‌خاردارهای تارعنکبوتی که در وسط آب قرار داده بود، می‌توانست راه رزمندگان را سد کند. عملیات شروع شد. رزمندگان با قدرت هر چه تمام‌تر به سوی دشمن یورش بردند. دشمن با دیدن آن‌همه قدرت نتوانست دوام بیاورد و سنگرها را ترک کرد. با دیدن این اوضاع ما هم توانستیم سیم‌خاردارهایی را که جلوی راه رزمندگان را گرفته بود و نیز تله‌‌های انفجاری را برداریم و خودمان را روی اتوبان برسانیم. 
رضا اولین نفر و من و دیگر بچه‌‌ها افراد بعدی بودیم که پشت سر او روی اتوبان بصره - بغداد رسیدیم. منتظر شدیم تا رزمندگان آمدند و عملیات ادامه یافت. مشغول پاکسازی سنگرهایی شدیم که در مسیر ما بودند. تا اینکه به روستایی رسیدیم. روستا در کنار جاده، ولی داخل آب بود و دشمن در آن تجمع کرده بود. به همین خاطر نتوانستیم وارد آن شویم. 
در کنار خاکریزها منتظر ماندیم تا هوا روشن شد. با روشن شدن هوا من و ر ضا و چند تن از بچه‌‌های بروجرد که رضا ترکاشوند هم یکی از آنها بود، خواستیم وارد آبادی شویم، اما ناگهان چند عراقی از خانه‌ای که در ابتدای روستا بود، بیرون آمدند و ما را به رگبار بستند. تیرهای آنها فقط به رضا ترکاشوند خورد. در این اوضاع، رضا که فرمانده گروه بود، دستور داد تا خانه را به محاصره در آوریم و به آن حمله کنیم. پس از محاصره‌ی خانه به آن حمله کردیم و توانستیم هفت یا هشت نفر عراقی را که باعث کشته یا زخمی‌ شدن تعدادی از رزمندگان شده بودند، به هلاکت برسانیم. 
در همان روستا سنگر کالیبری
 بود که دائم کار می‌کرد و بر سر رزمندگان آتش می‌ریخت. به همین خاطر بچه‌‌ها نمی‌توانستند روی اتوبان حرکت کنند و این باعث زمین‌‌گیر شدن آنان شده بود. هر چه بچه‌‌ها به طرف آن آرپی‌‌جی شلیک می‌کردند، بعد از چند لحظه باز هم فعالیت می‌کرد. رضا وقتی این اوضاع را دید، فکری کرد و بعد گفت: «ما سینه‌خیز می‌رویم تا ببینیم داخل این سنگر چه خبر است؟»
او و محمدحسین پیکری که از بچه‌‌های خوزستان بود، جلو رفتند. او دستور داد تا ما از پشت سر مواظب آنها باشیم و پشتیبانی کنیم. شب بود. هوا آن‌قدر تاریک بود که نمی‌توانستیم به‌خوبی داخل آبادی را ببینیم. تمام توانمان را برای پاسخ‌دادن به آتش‌‌بارهای دشمن به‌کار بردیم. بچه‌‌ها داخل آبادی رفتند. مدتی گذشت‌‌. صدای چند انفجار مهیب از داخل آبادی توجه ما را به خودش جلب کرد. بی‌صبرانه منتظر آمدن بچه‌‌ها بودیم تا اینکه دیدیم در میان تاریکی کسی که گویا زخمی‌بود، می‌آمد. نمی‌دانستیم کیست تا اینکه جلوتر آمد. پیکری بود. دستش تیر خورده بود و حال خوبی نداشت. فوراً سراغ رضا را از او گرفتیم. ناراحت بود. با صدایی بغض‌آلود گفت «رضا شهید شد.» 
با شنیدن این جمله همه ناراحت شدیم. او با ناراحتی شروع به تعریف ماجرا کرد: «وقتی به سمت سنگر کالیبر پیش رفتیم، شدت آتش دشمن به حدی بود که من نتوانستم جلوتر بروم. اما رضا این حرف‌ها سرش نمی‌شد. با شجاعت توانست خودش را به زیر یک سنگر کاملاً مسلح (از نظر نظامی‌) برساند و اصلاً در تیررس هیچ گلوله‌‌ای هم نبود. 
در آخرین لحظه رضا نارنجکی را داخل سنگر انداخت و آن را منهدم کرد. پس از آن خواست برگردد که ناگهان از طرف دیگر آبادی چند گلوله شلیک شد و رضا همانجا شهید شد.» 
حرف‌های پیکری که به پایان رسید، همه گریه کردیم. آن شب دیگر رضا در میانمان نبود. اندوه از دست دادن او همه‌ی ما را متأثر کرده بود، اما او با شهادتش توانست سنگری را که هم مانع بزرگی بر سر راه نیروها بود و هم تعداد زیادی از رزمندگان را به شهادت رسانده بود‌‌، نابود کند. به علاوه جان خیلی از بسیجیان را نجات دهد. او شهید شد، اما شهادتش به دیگران زندگی بخشید و سرانجام خودش نیز به زندگان حقیقی پیوست.
فصل سوم
خاطرات فرمانده‌ي شهيد 
محمدرضا فطرس

شهید محمدرضا فطرس از تاریخ 25/11/61 تا 19/12/61 به‌طور روزانه خاطرات خود را به نگارش درآورده است.
در ابتدای دفترچه‌ی یادداشت شهید چنین می‌خوانیم:
«بسمه تعالی
دفترچه‌ي یادداشت خاطرات.
اعزام به جبهه همراه با گردان صادقین گروهان شهید مفتح.
به امید شهادت از خوانندگان التماس دعا دارم.
برایم از خدا طلب آمرزش نمایید.
روز 25/11/61
دیروز صبح ساعت 5 از خواب بیدار شدم. به حمام رفتم و بعد از حمام نمازم را خواندم. حال دیگری داشتم. مثل اینکه من نبودم. نمی‌دانم حالتم را چگونه بیان کنم.
حالتی داشتم که همیشه آرزوی آن را داشتم. بعد از نماز صبحانه خوردم. حالتی داشتم که از خانه و از در و دیوار شهر خرم‌آباد خوشم نمی‌آمد. دوست داشتم هر چه زودتر آنجا را ترک کنم. از خانه بیرون آمدم و به‌سوی بسیج راه افتادم. ... تا ظهر با بی‌صبری آنجا بودم.
ظهر به پادگان حمزه سیدالشهدا رفتیم. در آنجا سازمان‌دهی شدیم. من به‌عنوان مسئول گروهان شهید مفتح انتخاب شدم. بالاخره بعد از دردسرهای فراوان سوار ماشین شدیم و از پادگان حمزه به طرف پادگان امام حسین ( ع ) حرکت کردیم.
در خیابان که می‌آمدیم، مرتب اطراف را نگاه می‌کردم. تشییع جنازه‌ی عده‌ای از شهدا بود. به پادگان که رسیدیم، مادرم و زن‌دایی و داییم آنجا بودند. فرید هم پیش آنها بود. پیاده شدم و با آنها خداحافظی کردم. ... به هر حال سوار ماشین شدیم و به طرف اهواز حرکت کردیم. در اندیمشک برای نماز و شام ایستادیم و بالاخره ساعت 11 شب به پایگاه شهیدرجایی رسیدیم.
روز 26/11/61
بعد از ظهر بچه‌‌ها را به خط کردیم و عده‌ای از افراد را برای گروهان تخریب ثبت نام کردیم؛ از جمله خودم. بعد به همراه فرید
 و حسین زندی
 به خیابان رفتیم. در راه حمید را دیدیم و با او به عطرفروشی رفتیم. یک عطر یاس گرفتم. ... عصر به پایگاه آمدیم.
نماز را به جماعت خواندیم. در نماز هم حال دیگری داشتم. می‌خواستم هر چه زودتر از زندان تن رها شوم. نمی‌دانم چرا این‌طور شده‌ام. از خرم‌آباد که حرکت کرده‌ایم، نمی‌توانم یک جا بند شوم و مرتب فکر می‌کنم که چیزی گم کرده‌ام.
الان هم که دارم می‌نویسم، یک نفر اینجا ایستاده و می‌خواهد بفهمد من چه می‌نویسم. من هم به او گفتم که دارم برای زنم می‌نویسم. ...
ارادت مردم به رزمندگان
بعد از نماز شام نخوردم. با بچه‌‌های گروه 4 به گفت‌وگو نشستیم. آنها شام که خوردند، چایی درست کردند، ولی قند نداشتند. من و فرید بیرون رفتیم و از یک سوپرمارکت قند گرفتیم و او هم تا فهمید که ما رزمنده‌ایم، از ما به قول معروف پول نگرفت.
گریه برای مادر
در پایگاه دعای توسل برقرار شد و ما هم شرکت کردیم. دعای خوبی بود. خواننده با سوز می‌خواند و من هم به یاد بدبختی و بیچارگی خودم و مظلومیت اسلام گریه کردم. در آخر دعا نوحه خواندند که در آن پیام یک شهید به مادرش را می‌خواند. تا نام مادر را آورد، چشمم به فرید افتاد و گریه امانم نداد. روی زمین نشستم و تا پایان دعا گریه کردم. دلم برایش می‌سوخت که چقدر رنج کشیده بود.
روز 27/11/61
ساعت پنج و نیم از خواب بیدار شدم و نماز را خواندم و ساعت شش و نیم برای صبحگاه و ورزش به خط شدیم. بعد از آن صبحانه خوردیم و مقداری بعد دوباره به‌خط شدیم و فرمانده پایگاه برایمان سخنرانی کرد و بعد، افراد گروهان تخریب به 50 نفر رسید که از آنها ثبت نام کردیم. ...
رسیدن به آرزو
الان که دارم این دفتر را می‌نویسم، ظهر بعد از نماز است و خدا می‌داند تا شب چه اتفاقاتی بیفتد. خیلی دوست دارم زودتر اعزام بشویم. چون دلم گواهی می‌دهد خدا از بعضی گناهانم گذشته است و شاید ما را هم انتخاب کرد و ما هم به مهمانی رفتیم. آن‌وقت است که به آرزوی خود یعنی « ف 3 » رسیده‌ام. ...
بعد از ناهار مقداری با بچه‌‌ها صحبت کردیم. بعد گروهان تخریب را به خط کردند و فرمانده پایگاه مقداری برای ما صحبت کرد و گفت که آماده‌ی اعزام باشیم. بعد از صحبت‌‌های ایشان ما به اتاق آمدیم و به نوحه‌خوانی و سینه‌زنی پرداختیم. ...
دعای توسل
با بچه‌‌ها دعای توسل خواندیم. چه دعای عالی و خوبی بود. خیلی صفا داشت. همه‌ی بچه‌ها از جمله خودم فیض بردیم. بعد از دعا چون خیلی ناراحت شده بودم، بیرون آمدم و شروع به گریه کردم. گریه‌ام برای ناراحتی نبود. خودم را به خدا نزدیک‌تر احساس می‌کردم. حس می‌کردم سبک‌تر شده‌ام و دارم راحت می‌شوم.
روز 28/11/61
بعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و من دراز کشیدم. بعد از ساعتی به خط شدیم و حرکت کردیم. در راه سوسنگرد خاطرات سعید
  به یادم آمد. به سوسنگرد و حمیدیه رسیدیم. در آنجا تعریف‌های سعید برایم تداعی شد. همه‌ی آن دلاوری‌های بچه‌‌های سپاه خرم‌آباد را به یاد می‌آوردم وکم‌کم گریه می‌کردم. به شهادت حسین بیگی
 و فرزاد و بنیادیان
 فکر می‌کردم و گریه می‌کردم. به بستان که رسیدیم، در آنجا هم صحرا را در خون می‌دیدم. به نظرم می‌آمد دلاوری‌های جوانان ایرانی را برای آزادسازی بستان. 
از طرف بستان به قرارگاه لشکر قدس به راه افتادیم. در لشکر لیست بچه‌‌ها را دادم و بعد از آنجا به جای دیگری رفتیم. ناهار آنجا بودیم و بعد حرکت کردیم به طرف جایی که نمی‌دانم نامش چیست. در آنجا چادر زدیم و چند نفری داخل چادر نشستیم. دیگر شب شده بود. شام را خوردیم و خوابیدیم.
شب سردی بود و چادر هم سوراخ بود. ...
روز 30/11/61
ساعت 5/5 بیدار شدم. شب سردی را پشت سر گذراندم‌‌. خیلی سرد بود و من هم یک پتو بیشتر نداشتم. نماز را خواندم و دراز کشیدم. ساعت 7 ما را برای صبحگاه بیدار کردند‌‌. به صبحگاه رفتیم. مقداری صحبت کردند و برگشتیم. حالا هم دارم دفتر را می‌نویسم. البته الان ساعت 50/3 دقیقه بعد از
ظهر است‌‌. افراد چادر ما با خودم 7 نفر است؛ 1. خودم 2. فرید 3. هوشنگ
 4. مروت
 5. حسین زندی 6. مرتضی گودرزی 7. محمد بیگ‌زاده.
امروز بعد از صبحگاه به زمین فوتبال رفتیم و مقداری بازی کردیم. در صحرا نشستم و به صحرا خیره شدم‌. در نظرم بچه‌‌های بسیجی را مجسم کردم که چه عاشقانه در این صحراها به شهادت رسیده‌اند. راستی امروز فهمیدم نام این منطقه «زلیخار» است. به رشادت‌های آنان فکر کردم که آنان چطور جلوی رگبار مثل برگ روی زمین می‌ریختند و ما در آن موقع در شهر فقط به فکر خوش‌گذرانی بودیم. ...
فکر آزاردهنده 30/11/61
خدا کند تا شب عملیات دیوانه نشوم، چون احساس می‌کنم دیگر بازگشتی برایم وجود ندارد و دیگر نمی‌توانم صبر کنم. دوست دارم این چند روز هر چه زودتر بگذرد.
شاید ان‌شاءالله ما هم ... خدا کند. تنها فکری که مرا در اینجا آزار می‌دهد، اینست که من در اینجا راحتم و خانواده‌ام و بچه‌‌ها فکر می‌کنند که وضع و حال ما خراب است. ... ما به خاطر خدا به اینجا آمده‌ایم، چون اسلام احتیاج دارد.
اگر دو نفر تخریب‌چی بمیرند، بهتر است تا اینکه یک گردان روی مین برود و نابود شود و دیگر اینکه شاید با این کار خدا هم از سر تقصیرات ما بگذرد و گناهانمان را عفو نماید؛ ان‌شاءالله.
ساعت 5/4 بعد ازظهر ما را به خط کردند و رفتیم دیدیم سرپرست بنیاد شهید آغاجاری آمده بود. برای ما سخنرانی کرد. از شهادت و از مقام شهید گفت و مرا در راهم استوارتر ساخت و عقیده‌ام محکم‌تر شد. ...
روز 1/12/61
دیشب قبل از خوابیدن خیلی فکر کردم؛ به همه چیز از جمله هوشنگ و به این مسأله پی بردم که هوشنگ ذاتاًٌ خودش خوب است ... در ضمن اینکه من فکر می‌کردم توپخانه‌ی ما و دشمن شدیداً کار می‌کرد. نمی‌دانم چه خبر بود؟
صبح ساعت 6 از خواب بیدار شدم. نماز خواندم و بعد به صبحگاه رفتم. بعد از صبحگاه و خوردن صبحانه با فرید به خط مقدم رفتیم و در آنجا بچه‌‌های خرم‌آباد را دیدیم. کمی ‌با آنها صحبت کردیم که مزدوران بعثی در این حین مرتب خمپاره می‌زدند.
ضمناً امام جمعه‌ی بابلسر هم که برای سرکشی به جبهه آمده بود، آنجا بود. با او هم کمی‌صحبت کردیم و بعد برگشتیم پیش بچه‌‌ها. دیدیم مزدوران بدجوری با خمپاره اذیت می‌کنند. با یکی از بچه‌‌ها به اسم داوود
  رفتیم و با خمپاره 60 آنها را اذیت کردیم، یعنی چندتا گلوله روی سرشان فرستادیم. ...
نزدیک‌تر شدن به هدف
ساعت4 بعدازظهر ما را جمع کردند برای اینکه مربیان آمده بودند. مربی با ما مقداری صحبت کرد. از شهادت تخریب‌چی‌‌ها گفت و ما را خوشحال کرد. من که خیلی کیف کردم. آن‌طور که او می‌گفت، اگر به عملیات می‌رفتیم، 20 درصد امکان بازگشت داشتیم.
من از این بابت خیلی خوشحال شدم، چون داشتم به آرزویم و هدفم نزدیک می‌شدم و دیگر اینکه خوشحال بودم از اینکه اگر تا به حال خدمت نکرده‌ام، لااقل با این کار می‌توانم خدمتی انجام و جان چند نفر رزمنده را نجات دهم.
راز و نیاز
شب شده بود و رفتم و وضو گرفتم و در پشت اردو در میان شن‌ها و رمل‌‌ها به نماز ایستادم. حالت خوبی داشتم. حس می‌کردم امام زمان (عج) جلویم ایستاده و دارد حرف‌هایم را می‌شنود. در میان شن‌ها به راز و نیاز پرداختم و از خدا طلب بخشش کردم. وقتی به چادر برگشتم، احساس کردم سبک‌تر شده‌ام.
روز 2/12/61
به خط شدیم. برای کلاس‌ها ما را گروه‌بندی کردند. من سرگروه یک گروه تخریب شدم و فرید هم همینطور، خلاصه این کار تا ظهر طول کشید. ظهر هم آمدیم به چادرهای جدید، یعنی جاهای هر گروه مشخص بود. هر کدام به چادر مخصوص گروه خود رفتند‌‌. گروه من به سه دسته: 1- امام سجاد (ع) 2- امام باقر (ع) 3- امام جعفر صادق (ع) تقسیم می‌شد و خودم هم با فرید و دو برادر دیگر در چادر فرماندهی بودیم. مقداری از گزارش‌ها را که ننوشته بود، نوشتم و الان هم فرید رفته و ناهار آورده. می‌خواهم ناهار بخورم. ...
روز 3/12/61
بچه‌‌ها را به خط کردیم و به کلاس رفتیم. در آنجا کمی ‌درباره‌ی مواد منفجره و چاشنی این وسایل صحبت کردند و بعد دو نوع مین را به ما آموزش دادند: 1- مین منور شمعدانی و 2 - مین ضد مجتمع نفرات (والمری) ...
ساعت 5/3 بعدازظهر باز هم کلاس بود که در آن طرز خنثی‌کردن مین والمر و آموزش مین گوجه‌ای را دیدیم. در این کلاس‌ها ساختمان مین،کاربرد، کاشتن و خنثی‌کردن مین را به ما یاد می‌دهند.
آن‌طور که برادر مربی، احمد باوی می‌گفت، امکان رسیدن به آرزویم خیلی زیاد است. البته باید نهایت دقت را کرد. بعد هم با او صحبت کردیم و شاید بعد از پایان مأموریت ما باز هم به لشكر بیاییم و در واحد تخریب لشكر به خدمت ادامه دهیم، ولی امیدوارم به آنجا نرسد و من به آرزویم برسم که همانا رسیدن به لقاءالله است؛ اگر لیاقتش را داشته باشم، ان‌‌شاءالله.
در طول این چند روز احساس می‌کنم عوض شده‌ام، یعنی رضا نیستم. کس دیگری هستم. خیلی کم شوخی می‌کنم و بیشتر روی مسائل دقت دارم. خدا کند این حالت باقی باشد و نور هدایت و ارشاد در قلبم روشن شود که خیلی دوست دارم.
نمی‌دانم حالاتم را چگونه بیان کنم، ولی همین را می‌دانم که وقتی به نماز می‌ایستم، انگار جزو این دنیا نیستم. مخصوصاً اینکه کتاب «معاد» شهید دستغیب خیلی روی من اثر گذارده است. ...
روز 4/12/61
به کلاس رفتیم و چند نوع مین یاد گرفتم. از جمله مین نارنجکی یا پومز - مین واکسی - مین ضد تانک قارچی - مین ضد تانک TM46 و ضد تانک TMb46  را یاد گرفتیم.
در کلاس، برادر باوی از مسأله‌ی شفاعت شهدا گفت و مرا به یاد حرف یک نفر انداخت که گفته بود اگر من هم «بله»، شفاعتش را بکنم و مسأله‌ای که برایم اهمیت دارد، حالتم بود.
وقتی برادر باوی از شهادت و چگونگی شهادت چند 
تخریب‌چی می‌گفت، احساس خوشحالی به من دست داد. حالتی
داشتم که مرتب می‌خندیدم. مثل اینکه انواع شهادت را
جلوي من گذاشته بودند و می‌گفتند یکی را انتخاب کن و من می‌خندیدم که کدام را انتخاب کنم، ولی همان‌طور
که قبلاً به یحیی
 گفتم، من دوست دارم که تشنه و تکه‌تکه
شهید شوم. ...
روز 5/12/61
به طرف حمام جبهه راه افتادیم. وقتی به حمام که نام آن «فتح‌المبین» بود، رسیدیم، آبش سرد بود. ناچار به سوی بستان راه افتادیم و با یک جک بادی به بستان، شهر جهاد و شهادت رفتیم. در آنجا همه چیز صلواتی بود؛ از غذا تا آرایشگاه تا کفاشی و همه چیز. جای بچه‌‌های شهر خالی بود.
وقتی در شهر بستان می‌گشتیم، یاد جمله‌‌های رزمندگان اسلام در خاطرم زنده می‌شد. یاد آن همه جوان و وقتی هم تعریف‌‌های مربی را به یاد آوردم، یاد جوانانی در خاطرم زنده می‌شد که به خاطر بازکردن راه دیگر رزمندگان به روی مین رفته‌‌اند.
ساعت2 بعدازظهر بود که بستان را ترک کردیم و آمدیم و به حمام فتح‌المبین رفتیم. در حمام چون کافور ریخته بودند، مرا به یاد جسدهای تیپ «ابوالفضل» انداخت. شبی که آنها را آورده بودند، آن‌قدر کافور روی آنها ریختیم که حال خودمان هم در آنجا به هم خورد. در آنجا هم همان حال به من دست داد. ...
گم‌شدن دو رزمنده
شام را خوردیم که دیدیم دو تا از بچه‌‌ها گم شده‌اند. چند فکر برای من پیدا شد. یکی اینکه اسیر شده‌اند و دیگر اینکه روی مین رفته‌اند. یا چون در اطراف ما چند بمب خوشه‌ای عمل نکرده بود، گفتم شاید با بمب‌‌ها بازی کرده‌اند و شهید شده‌اند. اسلحه‌ای گرفتم و با فرید و دو نفر دیگر از بچه‌‌ها در تپه‌‌ها به دنبال آنها به راه افتادیم. آنها را پیدا کردیم و برگشتیم. گفتند که در تپه‌‌ها گم شده بودیم. ...
روز 6/12/61
بعد از شام منتظر درست‌کردن چای بودیم که دیدیم یکی از در چادر سرش را داخل آورد. داد زد «بز دزد». یک لحظه نفهمیدم کی بود. وقتی خوب توجه کردم، دیدم حسن
 خودمان است.
پریدم و بیرون رفتم. با دیدن او دلم تازه شد. چون دیگر داشتم از یک‌نواختی اردو خسته می‌شدم و دیدن حسن تازگی داشت و خبرهای تازه‌ای از خرم‌آباد داشت. خلاصه بعد از آن، مسئول اردو و دوازده نفر سرگروه‌ها هم آمدند. جلسه‌ی خوبی بود. ...
روز 7/12/61
بعد از نماز به صبحگاه رفتم. در آنجا کمی‌ برای بچه‌‌ها حرف زدم و گفتم شرکت نکردن بعضی در صبحگاه دلیل بر ترس آنها نیست، بلکه دلیل بر کم‌ایمان بودن آنهاست و از این به بعد، هر که در صبحگاه شرکت نکند، گزارش او را به بسیج خرم‌آباد خواهم داد.
بعد از صبحگاه هم آمدم و با حسن و حسین
 که از خرم‌آباد آمده بودند، صبحانه خوردم. بعد ماشین تیپ حسن به سراغش آمد. ... در کلاس دو مین کپسولی و اجاقی را یاد گرفتیم. ...
روز 8 /12/61
بعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و بعد از آن جمع شدیم و برادر خلف‌وند
 سرپرست واحد تخریب برای ما صحبت کرد. از شهادت می‌گفت و تعریف‌های زیادی درباره‌ی رفتار انسان نمودند و کمی ‌هم درباره‌ی عملیات والفجر گفت. مشغول نوشتن دفتر بودم، دیدم دو تا از بچه‌‌های گردان صادقین آمده‌اند.
با آنها بلند شدم. به طرف تیپ امام حسن (ع) که بچه‌‌های گردان آنجا بودند، رفتم. در بالای تپه بودیم. دیدم یکی مرا صدا می‌زند. پایین آمدم. دیدم مرتضی، داییم بود. پریدم و او را بغل کردم. احوال‌پرسی کردم.
گفت که از مرخصی آمده و در لشكر قدس هستند. کمی‌ صحبت کردیم که گفت: «قبول شده‌ای، یعنی دیپلم گرفته‌ای.» با شنیدن این خبر دیگر سر از پا نمی‌شناختم. با او و فرید و دو تا از دوستان مرتضی به طرف لشكر به راه افتادیم. در آنجا محمد صادقی را دیدم و بعد رضا امانی و مجید سگوند
 را دیدم که خیلی خوشحال بودم. مرتضی و سعید را برداشتم و به اردوگاه خودمان آمدیم و بچه‌‌ها هم از دیدن آنها خوشحال شدند.
روز 8 /12/61
بعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و بعد از آن جمع شدیم و برادر خلف‌وند
 سرپرست واحد تخریب برای ما صحبت کرد. از شهادت می‌گفت و تعریف‌های زیادی درباره‌ی رفتار انسان نمودند و کمی ‌هم درباره‌ی عملیات والفجر گفت. مشغول نوشتن دفتر بودم، دیدم دو تا از بچه‌‌های گردان صادقین آمده‌اند.
با آنها بلند شدم. به طرف تیپ امام حسن (ع) که بچه‌‌های گردان آنجا بودند، رفتم. در بالای تپه بودیم. دیدم یکی مرا صدا می‌زند. پایین آمدم. دیدم مرتضی، داییم بود. پریدم و او را بغل کردم. احوال‌پرسی کردم.
گفت که از مرخصی آمده و در لشكر قدس هستند. کمی‌ صحبت کردیم که گفت: «قبول شده‌ای، یعنی دیپلم گرفته‌ای.» با شنیدن این خبر دیگر سر از پا نمی‌شناختم. با او و فرید و دو تا از دوستان مرتضی به طرف لشكر به راه افتادیم. در آنجا محمد صادقی را دیدم و بعد رضا امانی و مجید سگوند
 را دیدم که خیلی خوشحال بودم. مرتضی و سعید را برداشتم و به اردوگاه خودمان آمدیم و بچه‌‌ها هم از دیدن آنها خوشحال شدند.
روز 11/12/61
بعدازظهر من و فرید نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم. در حال صحبت، باوی آمد و گفت برویم. وقتی رفتیم، دیدیم می‌خواهند نوار پر کنند برای عملیات؛ البته نه نوار آواز، بلکه نوار قرقره برای بازکردن معبر و راهنمایی رزمندگان که این کار تا شب طول کشید و شب هم دعای توسل را در چادرمان برپا کردیم. ...
روز 12/12/61
صبح بیدار شدم. نماز را خواندم و چون شکمم درد می‌کرد، به صبحگاه نرفتم. ساعت 5/7 بیدار شدم. بیرون سر و صدای زیادی بود.
رفتم، دیدم می‌خواستند چندتا از بچه‌‌ها را که از صبحگاه فرار کرده بودند، اخراج کنند که کمی‌صحبت کردیم و موضوع خاتمه یافت. با فرید و هوشنگ به قرارگاه رفتیم و برای رفتن به سوسنگرد یک کاغذ گرفتیم، ولی مهر نداشت.
وقتی به انتظامات رسیدیم، گفتند کلک می‌زنید‌‌. با آنها صحبت کردیم، اما فایده‌ای نداشت. کاغذ را پاره کردیم و دور انداختیم و به بستان رفتیم و ظهر برگشتیم. ...
عملیات فرضی
ساعت 5/4 بعدازظهر به اردوگاه رفتیم. تا رسیدیم، باوی و علیپور گفتند که وسایل بگیریم. ما هم رفتیم و سرنیزه، سیم‌بُر، سیم‌چین، قرقره، پایه و پرچم گرفتیم و بین افراد گروه پخش کردیم.
شب ساعت 9 حرکت کردیم. ماشین ما را تا محل عملیات برد. پیاده شدیم و تا نزدیک محل رفتیم. من تا نزدیک یکی از گروه‌ها که گم شده بود، رفتم. حدود یک ساعت تمام راه رفتم، ولی پیدایشان نشد. ساعت12شب بود که آنها پیدا شدند و عملیات شروع شد.
به اول میدان مین رفتیم و معبر را باز نمودیم. جلو رفتیم. حدود 400 متر میدان مین بود که شامل مین‌‌های شمعدانی و والمر و ... بود. بعد از میدان مین کانالی بود که سه متر ارتفاع داشت و سه متر هم طولش بود. بعد از کانال چند ردیف سیم‌خاردار بود از نوع توپی و تخته‌ای و رشته‌ای که با سیم‌بر بریدیم.
بالاخره به عراقی‌‌ها که همان بچه‌‌های خودمان بودند، رسیدیم. وقتی رسیدیم، آن‌قدر به ما تیراندازی کردند و آرپی‌جی زدند که خدا می‌داند. خاکریز را گرفتیم و ساعت 5 صبح برگشتیم. آن‌قدر خسته بودیم که با آن وسایل خوابیدیم.
انتقال به لشكر ولیعصر(عج) /روز 13/12/61  
بعد از ناهار و نماز حرکت کردیم. جاده را گم کرده بودیم. ناگهان از جاده‌ی اندیمشک-اهواز سردرآوردیم. از هفت تپه و شوش هم رد شدیم. به کرخه رفتیم؛ مقر لشكر 7 ولیعصر(عج) و دلیلش این بود که ما از لشكر قدس به لشكر ولیعصر منتقل شده بودیم. ...
روز 14/12/61
غروب فرید با یکی از ماشین‌‌ها به اردوی خودمان برگشت و من ماندم. بعد از شام و نماز به اتفاق اسد تیموری و سه تن دیگر به میان رمل‌‌ها رفتیم. یکی فلوت می‌زد و تیموری غزل می‌خواند. درآن حالت با خدا به راز و نیاز پرداختم. دلم واقعاً گرفته بود. می‌خواستم گریه کنم، ولی نمی‌شد. بعد از مدتی دیدم شعر و فلوت تمام شده و من هنوز هم داشتم زمزمه 
می‌کردم. ...
روز 16/12/61
با یک ماشین به‌طرف میدان مینی که چند شب پیش در آن معبر باز کرده بودیم، رفتیم تا اشکالات کارمان را بگیرند. جای شما (خواننده‌ی خاطرات) خالی!
ما را در کانالی انداختند و آن‌قدر بالا و پایین شدیم که زیر خاک رفتیم. ارتفاع کانال و طولش 3 متر بود. در این میان گروه من و هوشنگ بهترین راه را برای بیرون آمدن پیدا کردیم و آن این بود که از آدم‌‌ها پله درست کردیم. ...
رؤیای صادقه
جایم را درست کردم و خوابیدم. خواب دیدم که در بسیج نشسته‌ام و سعید
 آمد. کمی ‌با او صحبت کردم. گفتم کجایی؟ گفت من نمرده‌ام، بلکه زنده‌ام. با سعید بیرون رفتیم. از یک رودخانه با شنا گذشتیم و به یک دژبانی رسیدیم. سعید گذشت، اما جلوی من را گرفتند و گفتند «باید از فرمانده‌تان نامه بیاوری.» و بعد اسم ما را پرسیدند. البته آن موقع که از رودخانه می‌گذشتیم، حسین
 خودمان هم بود، ولی او شنا بلد نبود و او را از روی پل گذراندیم و خودمان از آب گذشتیم و وقتی بیدار شدم، بوی جسد سعید به مشامم رسید. ...
روز 18/12/61
به صبحگاه رفتیم. بعد از خواندن قرآن بچه‌‌هایی [را] که دیروز بعد از گردش با موتور با آنها صحبت کرده بودم، نگهداشتم و به فرمانده نیروی تخریب لشكر گفتم که این بچه‌‌ها به خاطر خدا آمده‌اند و نباید مریض بشوند و لباس و اورکت و پوتین و دیگر وسایل را بدهید وگرنه صبحگاه بی صبحگاه. ...
خبر بمباران خرم‌آباد
صفحاتی از کتاب «معاد» را خواندم. می‌خواستم کمی ‌بخوابم که بچه‌‌ها آمدند و گفتند: «خرم‌آباد بمباران شده.» بلند شدم و با بچه‌‌ها به صحبت نشستیم. مرتضی داییم آمده بود. به چادر فرماندهی رفتم. مرتضی گفت که او هم به تخریب منتقل شده‌‌. خوشحال شدیم. به تبلیغات رفتیم و گفتیم ما رادیو می‌خواهیم. بعد از مدتی جر و بحث گفتند تا چند دقیقه‌ی دیگر می‌دهیم. وقتی آمدیم چراغ‌‌ها را از نفت پر کنیم، دو تا از بچه‌‌ها آمدند و گفتند خبر بمباران دروغ بوده است. ...
روز 19/12/61
در صبحگاه به وضع تدارک بچه‌‌ها اعتراض کردم که چرا به آنها نمی‌رسند. بعد از صبحانه دوباره به خط شدیم و ما را گروه‌بندی کردند. این کار تا ظهر طول کشید. در آنجا من علاوه بر مسئولیت کل بچه‌‌های خرم‌آباد، مسئول یک گروه عملیاتی هم شدم. ...

گزیده‌ای از وصیت‌نامه‌ي شهید محمدرضا فطرس
(که در تاریخ 17/12/63  قبل از رفتن به عملیات بدر، توسط خود شهید نوشته شده است)
:
«و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه»
می‌خواهم چند سطری به‌عنوان وصیت بنویسیم. البته قبلاً نواری به‌عنوان وصیت‌نامه پر کرده‌ام، ولی می‌خواهم چند سطری اضافه کنم. الان شب آخری است که داریم آماده می‌شویم. نماز می‌خواندیم که شور و حال عجیبی داشت. بعد از آن هم کلیه‌ی برداران با گریه‌ی عجیبی با یکدیگر خداحافظی کردند، ولی من ترسم از این است که مبادا بار دیگر برگردم و خودم وصیت را تحویل بگیرم. مدت‌ها برای چنین لحظه‌ای یعنی عملیات صبر کرده‌ام. خدایا، بارالها! مرا ناامید از صحنه‌ی بدر برنگردان و توفیق شهادت در راهت را نصیبم کن. 
نمی‌دانم چه بنویسم. هنوز هم صدای گریه‌ی برادران به گوشم می‌رسد. پدر و مادر، اذیت مرا ببخشید. من واقعاً پشیمانم از رفتاری که نسبت به شما داشته‌ام، مرا ببخشید. من خیلی گناهکارم. ...
امت سلحشور ایران، شاید وقتی که متن این کاغذ را می‌خوانید، راه کربلا باز شده باشد و هر کس که سخن مرا می‌شنود، مرا دعا کند و در کنار ضریح حسین (ع) برای من دعا کند و بدانید که طبق فرمان رهبر عزیزمان امام خمینی که از روی قرآن می‌گفت: «جنگ‌‌، جنگ تا رفع فتنه از جهان»، ما باید پیرو آن حرف باشیم و تا نبودی فتنه جنگ را ادامه دهیم. ...
�1- تله‌ی انفجاری: آماده‌‌کردن مواد منفجره مانند مین، نارنجک و ... به‌‌صورت دام در مسیر دشمن که به محض تماس با آن باعث انفجار و گرفتن تلفات می‌‌شود.





�2- شیوه‌ی اسرائیلی کاشت مین: مسلح‌‌کردن زمین به‌‌صورت مصنوعی با مین‌‌های مختلط





�- یک پوند مواد منفجره معادل  453 گرم است.





�- برگ تردد: برگه‌اي است براي حمل ونقل و عبور رزمندگان از دژبان‌هاي اصلي به سوي خط مقدم و بالعكس





�- سايت يك و دو منطقه‌اي نزديك به تنگه‌ي رقابيه و بعد از ارتفاعات شوش‌(دستگاه‌هاي استراق سمع كه براي كنترل عراق نصب شده است)





�- تپه دوقلو: عارضه‌اي است در شيب نيسان نزديك به جبهه‌ي ميش‌داغ و ذليجان





�- تفنگ 106 میلی متری جهت انهدام سنگرها و استحکامات ساخته شده که  بر  روی خود روهای جیپ میول و کاام سوار است .





�- عملیات بدر در 20 اسفند ماه 1363 با رمز یا زهرا (س) آغاز شد.  





�- نوعی پوشش نظامی و به معنی همرنگ شدن نیروهای نظامی با محیط است.





�- سنگر کالیبر: سنگر سلاح‌هایی مانند دوشکا و ضد هوایی





�- فرید یگانه دوست و همرزم شهید





�- حسین زندی جانباز 70 درصد از ناحیه‌ی چشم





�- شهید سعید سوزنی از شهدای شهرستان خرم‌آباد 





�-  شهید محمدرضا حسین بیگی از شهرستان خرم‌آباد





�- شهید غلامرضا بنیادیان از شهدای شهرستان خرم‌آباد





�- هوشنگ بازگیر؛ دوست و همرزم شهید





�- مروت بازگیر؛ همرزم شهید





�- شهید داوود علی‌پناه از شهدای خرم‌آباد





�- یحیی روشن‌منش دوست شهید





�-حسن حمزه‌ای، دوست و همرزم شهید.





�- حسین زندی‌‌؛ جانباز70 درصد، دوست و همرزم شهید





�- شهید سید ولی خلف‌وند؛ سرپرست واحد تخریب تیپ امام حسن (ع)





�- شهید مجید سگوند؛ از شهدای شهرستان خرم‌آباد





�- شهید سید ولی خلف‌وند؛ سرپرست واحد تخریب تیپ امام حسن (ع)





�- شهید مجید سگوند؛ از شهدای شهرستان خرم‌آباد





�- شهید سعید سوزنی





�- حسین زندی، جانباز70 درصد





�- خاطرات شهید محمدرضا فطرس در همین جا به پایان می‌رسد








